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  )ملک الشعرا(محمد تقی بھار 

  ابراھیم نبوی

  بي بي سي :منبع

................................................  

پـدرش ملـک   . ھجری قمری در خانواده ای کـه جـد انـدر جـد شـاعر بودنـد بـه دنیـا آمـد          ١٣٠۴محمد تقی بھار، در سال 

  . ايران آمده و مسلمان شده بودالشعرای ناصرالدين شاه بود و مادرش از مسیحیان مھاجر قفقاز که به 

می گويد که پدرش ترجمه ھای الکساندر دومـا را کـه تـازه منتشـر     . مادرش نیز مانند پدر اھل سواد و شعر و دانش بود

شده بود به خانه می آورد و با صدای بلند برای افراد خـانواده مـی خوانـد و چـون خسـته مـی شـد، مـادرش خوانـدن را          

  . ادامه می داد

از ھفت سالگی متاثر از اشـعاری کـه مـی    . و مدتی نیز دروس دينی خواند. سالگی خواندن و نوشتن را آغاز کرد از پنج

  . خواند شعر می گفت

  مرگ پدر، پیش از آنکه شاعر تاجر شود

وقتی پانزده ساله شد، اوضاع کشور يعنی مرگ ناصرالدين شاه و روی کار آمدن مظفرالدين شاه چنان بود که پدرش به 

اين نتیجه رسید که با تغییر اوضاع ديگر کسی به شاعران اعتنايی نخواھد کـرد و تقريبـا او را از شـعر گفـتن منـع کـرد و       

  . تلاش کرد تا وی را به تجارت وادارد

اما اين تلاش به دو دلیل به نتیجه نرسید، نخست اينکه محمدتقی بھار چندان علاقه ای به تجارت نداشت و دوم اينکـه  

بھـار نیـز بـه سـرودن شـعر و      . سالگی او درگذشت و موفق نشد که جلـوی شـاعر شـدن او را بگیـرد     ١٨ر سن پدرش د

انتشار آن ادامه می داد، البته در مشھد تا مدتھا ھمه گمان می کردند که اشعاری که از سوی وی منتشر مـی شـود،   

  .در حقیقت آثار پدر اوست

  شاعر انقلابی می شود و نوبھار سر می رسد

ار تصمیم گرفت به فرنگستان برود و احتمالا به تحصیل علم بپردازد، اما از يک سـو سرپرسـتی خـانواده پـس از مـرگ      بھ

  . پدر و از سوی ديگر وقوع انقلاب مشروطه پای او را در مشھد بند کرد

 مـن و . ، به سن بیسـت سـالگی در شـمار مشـروطه خواھـان خراسـان جـای گزيـدم        ١٣٢۴در سال : "خودش می گويد

و روزنامه خراسان را بـه طريـق پنھـانی طبـع و بـه اسـم رئـیس الطـلاب موھـوم          . رفقای ديگر، عضو مراکز انقلابی بوديم

  ."و اولین آثار ادبی من در ترويج آزادی در آن روزنامه منتشر شد. منتشر می کرديم
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ی شاه، گفته شد و در حینـی  در عھد استبداد صغیر محمد عل ١٣٢۵مشھورترين آنھا قصیده مستزادی بود که در سال 

  :که مردم در سفارتخانه پناھنده شده بودند در مشھد و تھران انتشار يافت

ــت       ــا خداســـــــ ــران بـــــــ ــار ايـــــــ ــت کـــــــ ــتن خطاســـــــ ــخن گفـــــــ ــران ز آزادی ســـــــ ــه ايـــــــ ــا شـــــــ   بـــــــ

  مذھب شاھنشه ايران ز مذھبھا جداست کار ايران با خداست 

  سالھای خطر و سختی

و پـس از قـدرت گـرفتن حـزب دمـوکرات يکـی از اعضـای فعـال کمیتـه          . لابی شـد از اين به بعد بھار وارد فعالیت ھای انق

  . را منتشر می کرد» نوبھار«مرکزی حزب در مشھد شد و از سوی اين حزب نشريه 

و در ھر روزنامه ای که بود بیشتر به خطر بازگشت ارتجـاع و  . بھار پس از اين مدتی نیز با حبل المتین ھمکاری می کرد

به زودی اين خطر جدی شد و با التیماتوم روس مجلس دوم بسته شد . تزاری در امور ايران می پرداختمداخله روسیه 

  . و ديکتاتوری ناصرالملک نايب السلطنه آغاز شد

قمری به دستور صريح کنسول روس، روزنامه نوبھار توقیف شد و به دنبال آن روزنامه تازه بھار نیز توقیـف   ١٣٣٠در سال 

ھشـت مـاھی در تبعیـد بـود تـا در      . با نه نفر از اعضای حزب دموکرات دستگیر و به تھران فرسـتاده شـدند  و بھار ھمراه 

  . قمری به مشھد بازگشت و نوبھار را مجددا منتشر کرد ١٣٣٠اواخر 

بـرق  تا جنگ بین الملل افق جھان را با . يک سال کار کردم، تکفیرم کردند، آزارم دادند: "در بازگشت به مشھد می گويد

  ."ششلول يک نفر صربی، قرمز رنگ ساخت

  دوران فعالیت سیاسی در حزب و مجلس

. از اين پس بھار در کنار فعالیت ھای ادبی و روزنامه نگاری اش وارد فعالیت سیاسی در کنار حزب دمـوکرات مـی شـود   

تکلیفـی کـرده و وضـع    اما اين فعالیت ھا ھمزمان اسـت بـا دورانـی کـه بـی قـدرتی پـس از مشـروطه ايـران را دچـار بلا          

  . نابسامانی برای اداره کشور بوجود آورده

بايد حکومت مرکزی را قدرت داد و برای حکومـت  "شايد از اين پس است که محمد تقی بھار به اين نتیجه می رسد که 

مجلـس شـورای   در اين دوره محمد تقی بھار در گروه اقلیت ." نقطه اتکاء به دست آورد و مملکت را دارای مرکز ثقل کرد

  . ملی در کنار مدرس قرار دارد و از سران اقلیت است

  شاعر به بن بست سیاسی می رسد

حیـات  "از سـوی ديگـر خـودش مـی گويـد      . انتخاب برای مجلس پنجم بـرای بھـار بـه معنـی تعطیـل روزنامـه نگـاری بـود        

صحنه سیاسـی ايـران ھمـه چیـز را     ورود رضا شاه به ." سیاسی من در اين مرحله تقريبا به کوچه بن بست رسیده بود

امـا رضـاخان   . خواند» مايه ننگ و عامل جنگ« جمھوری رضاخانی را . به ھم ريخت، بھار مدتھا در مقابل او مقاومت کرد
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خانه نشین و منزوی  ١٣٠٧نیامده بود که برود، آنقدر ايستاد و ايستاد تا ھمه مخالفانش را خسته کرد، بھار نیز از سال 

  . شد

بود، به يک باره بـا سـرودن يـک ترجیـع بنـد در مـدح        ١٣١٣وای طولانی که ھمراه با چند بار زندان و تبعید تا سال اين انز

  . تا پايان حکومت رضاشاه در ھمانجا بود ١٣١۴بھار به عضويت پیوسته فرھنگستان در آمد و از سال . رضاشاه تمام شد

اجباری بـود کـه او را از قیـد روزمرگـی سیاسـی بـه تحقیقـات         شايد بزرگترين شانس ملک الشعرای بھار، ھمان انزوای

  . بزرگ ادبی کشاند و حاصلش دھھا کتابی است که بھار آنھا را زنده کرد

  ويژگی شعر بھار

او در ھـر شـیوه ای شـعر گفتـه اسـت،      . بھار بی شک يکی از بزرگترين شاعر دوران معاصر، از مشروطه تا کنـون اسـت  

علائق اوست، از سويی ديگر از مديحه گفتن برای پادشاھان تا سرودن اشعار میھنـی را در   قصیده و غزل و رباعی جزو

او علاوه بر شعر در نثر نیز توانا و بزرگ بـود و بـه سـیاق نويسـندگان مشـروطه سـاده نويسـی را نیـز         . کارنامه اش دارد

  . تجربه کرد

اما علل سیاسی . اريخ بیھقی را انتخاب کرده بودممن در نثر کلاسیک ھم مانند شعر، ابتدا سبک ت: "خودش می گويد

و احتیاج مردم به نثر ساده باعث شد که سبک نثر نويسی من از نو به طرزی تـازه آغـاز شـد و يـک بـاره از مراجعـه بـه        

  ."سبک قديم منصرف گرديدم

  :سرايی آورده ايم برای آشنايی بیشتر با ملک الشعرای بھار، نمونه و يا بخشی از بھترين کارھايش را در طنز

  کار ايران با خداست

  با شه ايران سخن گفتن ز آزادی خطاست کار ايران با خداست

  مذھب شاھنشه ايران ز مذھبھا جداست کار ايران با خداست

  شاه مست و شیخ مست و شحنه مست و میر مست مملکت رفته ز دست

  ھر دم از دستان مستان فتنه و غوغا بپاست کار ايران با خداست

  ھر دم از دريای استبداد آيد بر فراز موجھای جانگداز

  زين تلاطم کشتی ملت به گرداب بلاست کار ايران با خداست

  مملکت کشتی، حوادث بحر و، استبداد خس ناخدا عدل است و بس

  کار پاس کشتی و کشتی نشین با ناخداست کار ايران با خداست

  جمعی بی گناهپادشه خود را مسلمان خواند و سازد تباه خون 

  ای مسلمانان در اسلام اين ستم ھا کی رواست؟ کار ايران با خداست

  شاه ايران گر عدالت را نخواھد باک نیست زان که طینت پاک نیست

  ديده خفاش از خورشید در رنج و عناست کار ايران با خداست

  باش تا آگه کند شه را از اين نابخردی انتقام ايزدی
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  و نابخرد گیاست کار ايران با خداست انتقام ايزدی برق است

  سنگر شه چون به دوشان تپه رفت از باغ شاه تازه تر شد داغ شاه

  روزديگر سنگرش در سرحد ملک فناست کار ايران با خداست

  باش تا خود سوی ری تازد ز آذربايجان حضرت ستارخان

  آن که توپش قلعه کوب و خنجرش کشور گشاست کار ايران با خداست

  ا بیرون ز رشت آيد سپھدار سترگ فر دادار بزرگباش ت

  آن که گیلان ز اھتمامش رشک اقلیم بقاست کار ايران با خداست

  باش تا از اصفھان صمصام حق گردد پديد نام حق گردد پديد

  تا ببینیم آن که سر ز احکام حق پیچد کجاست کار ايران با خداست

  راسان حرابخاک ايران، بوم و برزن از تمدن خورد آب جز خ

  ھر چه ھست از قامت ناساز بی اندام ماست کار ايران با خداست

  الحمداالله، الحمداالله

بعد از حاکم شدن مشروطه خواھان در تھران و فرار محمد علی شاه و استحکام مبـانی مشـروطه ، جشـن ھـا برگـزار      

  :ه شدشمسی در مشھد سرود ١٢٨٧اين ترجیع بند در شب بشارت فتح تھران در سال . شد

  می ده که طی شد، دوران جانکاه

  آسوده شد ملک، الملک الله

  شد شاه نو را اقبال ھمراه

  کوس شھی کوفت بر رغم بدخواه

  شد صبح طالع، طی شد شبانگاه

  الحمداالله، الحمداالله

  آنان که ما را کشتند و بستند

  قلب وطن را از کینه خستند

  از کج نھادی پیمان شکستند

  نداز چنگ ملت آخر نجست

  از حضرت شیخ تا حضرت شاه

  الحمداالله، الحمداالله

  آنان که با جور منسوب گشتند

  در پیکر ملک میکروب گشتند
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  آخر به ملت مغضوب گشتند

  از ساحت ملک جاروب گشتند

  پیران جاھل، شیخان گمراه

  الحمداالله، الحمداالله 

  

  امان از من و تو

رفتار سیاسی ايرانیـان، گـويی کـه ايـن شـعر را در ھـر سـالی از ايـن         امان از من و تو، شعری است به طنز در انتقاد از 

  .يکصد سال می توانیم بخوانیم

  ھیچ دانی که چه کرديم به مادر من و تو؟

  يا چه کرديم به ھم، جان برادر من و تو؟

  سعی کرديم به ويرانی کشور من و تو

  رو، که اف بر تو و من باشد و تف بر من و تو

  م، امان از من و توھر دومان مايه ننگی

  من و تو ھر دو جفنگیم، امان از من و تو

  از ھمان اول، ما و تو به ھم رنگ زديم

  وز سر جھل به ھم حیله و نیرنگ زديم

  سنگ برداشته بر کله ھم سنگ زديم

  گاه ترياک کشیديم و گھی بنگ زديم

  من و تو بس که دبنگیم، امان از من و تو

  ز من و تومن و تو ھر دو جفنگیم، امان ا

  مستبد گشتم و تو باز مساوات شدی

  يا که من صاحب ثروت شده تو لات شدی

  اعتدالی شده مخلص، تو دموکرات شدی

  الغرض من چو تو لات و تو چو من لات شدی

  باز ھم بر سر جنگیم، امان از من و تو

  من و تو ھر دو جفنگیم، امان از من و تو
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  من به عنوان وکالت، تو به عنوان دگر

  لب کرديم بسی فايده زين مردم خرج

  نشد از ما و تو حاصل به کسی غیر ضرر

  بلکه گشت ايران از روز نخستین بدتر

  ما ھم افتاده و لنگیم، امان از من و تو

  من و تو خیلی جفنگیم، امان از من و تو

  ای برادر تو خری، من ز تو خرتر باالله

  بھتر از ما و تو دانی چه بود؟ خر، باالله

  چاله ننھد پای مکرر بااللهخر به 

  زين خريت ھا ويران شده کشور باالله

  ما به فکر خر لنگیم، امان از من و تو

  من و تو خیلی جفنگیم، امان از من و تو

  دوز و کلک انتخابات

شمسی که انتخابات دوره سوم مجلس شورای ملی در مشھد آغاز شد، بند و بست ھای سیاسی  ١٢٨٩در سال 

  ...ر که در روزنامه نوبھار مشھد می نوشت، انتخابات را به باد انتقاد گرفتبھا. نیز شروع شد

  ماه مشروطه در اين ملک طلوعیدن کرد

  انتخابات دگر باز شروعیدن کرد

  شیخ در منبر و محراب خشوعیدن کرد

  حقه و دوز و کلک باز شیوعیدن کرد

  وقت جنگ و جدل و نوبت فحش و کتک است

  کلک است انتخابات شد و اول دوز و

  رو صبح نشین روی خرک! صاحب الرايا

  رايھا پیش نه و داد بزن ھای جگرک

  پوت قند آيد از بھر تو و توپ برک

  می دود پیشتر و می دھدت بیشترک

  ھر که عقلش کم و فضل و خردش کمترک است

  .انتخابات شد و اول دوز و کلک است
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  اين وکالت نه به آزادی و خوش تعلیمی است

  ن تاريخ و حقوق و شیمی استنه به دانست

  بلکه در تنبلی و کم دلی و پر بیمی است

  يا به پوتین و کلاه و فکل و تعلیمی است

  يا به تسبیح و به عمامه و تحت الحنک است

  .انتخابات شد و اول دوز و کلک است

  داد از دست عوام

به باد انتقـاد مـی گرفتنـد و بـه او تھمـت       خورشیدی عوام الناس نوشته ھا و اشعار تجددخواھانه بھار را ١٢٩١در سال 

  .را بھار در پاسخ به اين مسائل منتشر کرد» داد از دست عوام« مستزاد . ھای تند و جاھلانه می زدند

  از عوام است ھر آن بد که رود بر اسلام داد از دست عوام

  کار اسلام ز غوغای عوام است تمام داد از دست عوام

  م درست ای جگر نوبت تستدل من خون شد در آرزوی فھ

  جان به لب آمد و نشنید کسم جان کلام داد از دست عوام

  غم دل با که بگويم که دلم خون نکند غمم افزون نکند

  سر فرو برد به چاه و غم دل گفت، امام داد از دست عوام

  در نبوت نگرفتند ره نوح نبی داد از اين بی ادبی

  از دست عوام در خدايی بنمودند به گوساله سلام داد

  به ھوای نفسی جمله نمايند عقود آه از اين قوم عنود

  به طنین مگسی جمله نمايند قیام داد از دست عوام

  عاقل آن به که ھمه عمر نیارد به زبان نام اين بی ادبان

  که در اين قوم نه عقل است و نه ننگ است و نه نام داد از دست عوام

  نه مقالات بھار نه بر اين قوم نمايد نفس عیسی کار

  نه نسیم سحری بگذرد از سنگ رخام داد از دست عوام

  پیش جھال ز دانش مسرائید سخن پند گیريد ز من

  که حرام است، حرام است، حرام است، حرام داد از دست عوام

  از ماست که بر ماست

می ھراسید و صـاحبان افکـار    در اوايل مشروطیت ايران که ھنوز ملت در بستر جھل خفته بود و از فرھنگ جھان متمدن

  .تازه با چماق تکفیر ملايان دست به گريبان بودند، اين مستزاد در مشھد سروده شد و انتشار يافت
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  اين دود سیه فام که از بام وطن خاست از ماست که بر ماست

  وين شعله سوزان که برآمد زچپ و راست از ماست که بر ماست

  یم با کس نسگالیمجان گر به لب ما رسد، از غیر ننال

  از خويش بنالیم که جان سخن اين جاست از ماست که بر ماست

  اسلام گر امروز چنین زار و ضعیف است زين قوم شريف است

  نه جرم ز عیسی نه تعدی ز کلیساست از ماست که بر ماست

  گوئیم که بیدار شديم، اين چه خیال است؟ بیداری ما چیست؟

  لالاست از ماست که بر ماستبیداری طفلی است که محتاج به 

  از شیمی و جغرافی و تاريخ، نفوريم از فلسفه دوريم

  وز قال و ان قلت، به ھر مدرسه غوغاست از ماست که بر ماست

  گويند بھار از دل و جان عاشق غربی است يا کافر حربی است

  ما بحث نرانیم در آن نکته که پیداست از ماست که بر ماست

  

  يا مرگ يا تجدد

خورشیدی در جنگ بین الملل اول، در تھران گفته شـده و مفاسـد کشـور را بـرای شـاه بیـان        ١٢٩٣قصیده در سال  اين

  .کرده است

  ھر کاو در اضطراب وطن نیست آشفته و نژند چو من نیست

  فرتوت گشت کشور و او را بايسته تر ز گور و کفن نیست

  ستيا مرگ يا تجدد و اصلاح راھی جز اين دو، پیش وطن نی

  ايران کھن شده سراپای درمانش جز به تازه شدن نیست

  عقل کھن به مغز جوان است عقل جوان به مغز کھن نیست

  ز اصلاح اگر جوان نشود ملک گر مرد جای سوگ و حزن نیست

  ويرانه ايست کشور ايران ويرانه را بھا و ثمن نیست

  امروز حال ملک خراب است بر من مجال شبھت و ظن نیست

  رد و زن ھمه فاسد جز مفسدت به سر و علن نیستاخلاق م

  خويشی میان پور و پدر نه ياری میان شوھر و زن نیست

  کشور تباه گشت و وزيران گوئی زبان شان به دھن نیست

  


